
 (دامت برکاته) الله العظمی گرامی وگو با آیت گفت 
  ) وجوی چیستی و حقیقت عرفان وحیانی جست  در( 

  جلسه اول 
محضر انــور جنابعــالی را   خدای را شاکریم که توفیق حضور در:  رودگرالاسلام  حجت

هایی در محضــر بهره ما ساخت و از حضــرتعالی نیــز متشــکریم کــه اجــازه دادیــد پرســش
جنابعــالی در خصــوص عرفــان و ســلوک و ســالکان از منــابع وحیــانی داشــته باشــیم و در 

بیتی از منابع عرفانی و خصوص اهمیت راه و روش اصطیاد و استنباط عرفان وحیانی یا اهل
های لازم و کافی را از محضر جنابعالی ببــریم. جنابعــالی بــه لحــاظ استفاده  نصوص دینی
اید که تحقیقاتی و به لحاظ عملی و سلوکی مقاماتی در عرصه عرفان داشتهـ    نظری و علمی
در خصــوص علــوم ،  هــای فقهــی و اجتهــادیهمچنین جدای از بحث؛  نداجزو مشهورات

بنابراین برای ما مغتنم است کــه از محضــر ؛  نظریدتفسیر و مباحث فلسفی صاحب،  قرآنی
هایی را بشــنویم و یــاد بگیــریم کــه در شــاءالله پاســخجنابعالی سؤالاتی داشته باشــیم و ان

  ساحت مباحث عرفانی هم ما و هم دیگران استفاده کنند.
فارق از مباحث عرفان متعارف و مصطلح که در قرون مختلــف شــکل گرفتــه اســت و 

هایی اســت و همچنــین کاســتی و آراســتگی،  نقــص و کمــال،  ضــعفدارای نقاط قــوت و  
معتقدیم کتاب و سنت حاوی و حامــل معــارف عمیــق ، نی دارد ا ن و منتقدان و موافقامخالف

دانیم عرفانی هم از جهت علمی و نظری و هم از جهت عملی و سلوکی است و اینکــه مــی
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دارای  رات معصــومین آیات قرآن دارای ظاهر و بــاطنی هســتند و بنــا بــر احادیــث حض ــ
لطــایف و حقــایقی هســتند. بنــابراین ســؤال اول ایــن اســت کــه چگونــه ،  اشارت ،  عبارات

؟ بیتی و وحیانی را اصطیاد و اســتنباط کنــیمعرفان اهل،  احادیث و ادعیه،  توانیم از آیاتمی
روش مــا چگونــه ،  اولاً آیا کتاب و سنت حاوی این معارف هستند و اگر پاسخ مثبت اســت

توانیم از همین روش فقاهتی و اجتهــادی اســتفاده کنــیم و بــا ایــن متــون آیا می؟  د باشدبای
هــا و ســازوکارهای دیگــری نیــز لازم مواجهه استنباطی و فقاهتی داشته باشیم یا اینکه روش 

  ؟است

  اهل بیت و عرفان
مقــام اول اینکه مبانی فکری این مسئله نیاز به مطالعــاتی در خصــوص :  الله گرامیآیت

بیــت دارد. آیــات قــرآن و   ون اهــلئاسما و صفات و مراحل الوهیت و بعد از آن شــأن و ش ــ
نمونــه یکــی از  رایب؛ نداگونه مسائل بیت و حتی ادعیه و زیارات سرشار از این  روایات اهل

بـهª:  فرمایدکنم که میادعیه ماه رجب را ذکر می يـدعوک مـا جميـع لمعـانی اسـئلک انـی اللهـم
خوانم به معانی دعاهایی کــه والیــان تــو بــا آن دعــا بــا تــو ســخن خدایا تو را می:  رکولاة أم

 و حقــایق  خوانم به حق آن معــانی و بــه وســیله آن معــانییعنی خدایا تو را می  ´؛گویندمی
ªأمـرک ولاة بـه يدعوک ما جميع لمعانی تــوانیم ایــن آیــا می .به معــانی همــه دعاهــا´، اسئلک

دهنــد. والیــان ترین دعاها دعایی است که والیان امــور انجــام میمهم  ؟مفهوم را درک کنیم
 فرمایــدگویــد و نمیمی´  بالمعــانیª  دلیل ولایتشان بــر همــه عــالم ســلطه دارنــد.ه  امور ب

ªنــد. مفــاهیم تعبیراتــی ااما معانی فوق مفاهیم،  البته مفاهیم نیز دخالت دارند  ´.بالمفاهیم
ولاة ª  اما معانی مقاصد عنایت معنا هســتند.؛  روندمی  است که در عرفِ معمول هم به کار

هر کســی در آن معــانی وارد نیســت. ولاة أمــر ؟  ند که در آن معانی واردنداچه کسانی´  أمر
فهمــد. چــه خصوصــیتی در فهمند و هر کسی آن مقاصد را نمیند که مقاصد را میاکسانی
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 ــوالیان امور وجود دارد که دیگران ندارند و نمی اولــین خصوصــیت ایــن ؟ د درک کننــدتوانن
این دعــا ؟ یعنی امین به سرّ خداوندند. سرّ خداوند چیست  ´؛مونون علی سرکّأالمª  است که

شــود. بــرد کــه باعــث وحشــت مــا میما را بــه جــایی می،  در عین اینکه مطالب عالیه دارد 
بنابراین منظور بیان ؛ کنندمیو آن سرّ را حفظ اند  ´امینª  دارد که آنها به آن´  سرّی ª  خداوند

، بیــت را درک کنــیم  درستی مقام اهلهبیت عترت و طهارت است که اگر نتوانیم ب  مقام اهل
  ایم.که شریکی برای خداوند قرار داده آیدبه ذهنمان می

لا فـرق بينـک و ª:  فرمایــدیکی از عبارات دیگــر ایــن دعــا می،  برای توضیح این مطلب
عبادک م ا الا خدایا بین تو و بین آنهــا فرقــی نیســت جــز اینکــه آنهــا بنــده : و خلقک  بينهم

یعنــی هــم خداونــد ؛  نــدانهایتنهایــت هســتی آنهــا هــم بییعنی خدایا اگر تو بی  ´؛نداَ تو
امــا جــز آن ؛  گیــریمما در روایــات اســناد را در نظــر می  ....  بیت  لایتناهی است و هم اهل
سند خوبی است و گاهی با ،  فهمیم که سندمی  امعن  گیریم. گاهی بامعانی را هم در نظر می

فهمیم ایــن راوی هــم اهــل ســرّ بــوده و مطلــب کنیم و مــیحال راوی را هم کشف می  امعن
أخـذ بيـد   ª علــیمــولا  انــه اســت کــهفهمیده است. چقدر زیبا و در عــین حــال مظلوممی

حضــرت آهــی ´؛  ...  فتــنفس؛ ªرا به جایی بردند کــه کســی نباشــد  کمیلحضرت    ´؛کميـل
ان هـذه ª لب فرمودند ظرفیت داشــته باشــید.عنوان اولین مطه ب کمیلکشیدند و برای جناب 

بهتــرین  .ها ظــرف اســتاین دل ).۱۴۷حکمت ، البلاغهنهج´ (القلوب اوعية وخيرها اوعاها
خواســتند مطلــب مهــم و شود که حضــرت میتر باشد. معلوم میظرف این است که وسیع

مقــام بســیار  کمیــل شود که جناببفرمایند و از اینجا معلوم می کمیلای را به جناب سرّگونه
ســراغ کتــب رجــالی   کمیــل. ما اینجا دیگــر بــرای کشــف حــال جنــاب  ستبالایی داشته ا

کننــده بلکــه راوی نقــل، کنــدتنها این قسمت دعا را رد مینه خوئیرویم. مرحوم آقای  نمی
؛ شود که این راوی هم به دردخــور نیســتگوید معلوم میمی،  این دعا را هم تضعیف کرده

فهمیم کــه اولاً دعــا کــه مــا مــی در حــالی؛  دهدگوید که بوی شرک میبی را میچراکه مطل
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ایم و هم شویم که برای خدا شریک آوردهبسیار بلند است و اگر حقیقت را بفهمیم متهم می
فهیم که راوی بسیار شخص مهمی است و هر کسی ظرفیت ندارد که این اسرار را بــرای می

اند. دیگر ما به دنبال این نیستیم چنین اسراری را به جناب کمیل گفتهبیت    او نقل کنند. اهل
  ثقه است یا خیر. زراره که بدانیم جناب  

آیا منظور از سرّ رحمت ابدی و دائمی حضرت حق اســت ؟  به هر حال این سرّ چیست
بودن به اشکال ابلیس در همان ابلیس؟  شودکه شامل همه موجودات حتی شامل ابلیس می

یعنی کسانی ؛ دارد ´ یبلسونª ناامیدبودن از حضرت حق است. چند آیه در قرآن واژه  معنای
شود که ابلیس نــام شــیطان معــروف نیســت و لقــب که ناامیدند. از برخی کتب استفاده می

تــرین اشــکال ابلــیس حــال بــزرگای  نقــل شــده اســت. علــی´  عزازیــلª  اســم او،  اوست
ت کــه از خداونــد مــأیوس شــده اســت. طبــق اشکال بزرگ او این اس؛  نکردن نیستسجده

آن پیــامبران ،  برخی روایات ابلیس بعدها به همه انبیا مراجعه کرد که خداوند او را قبول کند
  آدماما خداوند شرط کرد که ابتدا بر قبر حضــرت ؛  نیز از خداوند خواستند او را قبول کند

حــال بــه ، به او سجده نکردم ، بودزنده  آدمسجده کند و ابلیس این را نپذیرفت و گفت وقتی 
نقــل کــرده   ســیوطی. این مطلب را دُرالمنثور  او را نپذیرفتمرده او سجده کنم و خداوند نیز  

آمده و البته دلیل این حضــور نزد پیامبر می´  افراءª  است که یکی از شیاطین زن جنی به نام 
یــل فرمودنــد افــراء مطرح نشده اســت. مــدتی او نــزد پیــامبر نرفــت. پیــامبر اکــرم بــه جبرئ

، جبرئیل فرمود نزد خواهرش رفته است. وقتی بعد از مدتی نــزد پیــامبر برگشــت؟  کجاست
گفت عجــایبی دیــدم. پیــامبر فرمــود أعجــب ؟  پیامبر به او فرمودند کجا بودی و چه دیدی

زدن بــودم کــه دیــدم در کن. عرض کرد من کنار دریا در حال قــدم   عجایب را برای من بازگو
، سنگی است که ابلیس روی آن نشســته و دســت بــه جانــب آســمان بلنــد کــرده  وسط دریا

تو را به حق ، خدا تو که قسمت را تحقق بخشیدی و من را اهل جهنم قرار دادیای  گویدمی
دهم که مــن را ببخشــی و از جهــنم قسم می  حسینو    حسنو    فاطمهو    علیو    محمد،  پنج تن



 

۲۸۷

ت
گف

ا آ
و ب

وگ
ی

ت
لله

ا
 

ظم
الع

 ی
رام

گ
ی

ت
جس

در 
) (

اته
برک

ت 
دام

)
جو

و
یچ ی

و یست

رد خــور نــدارد. در ،  نجات بدهی. طبق برخی روایات دعایی که به حق این پنج تــن باشــد
خوانیم که اول دعا و آخر دعا صلوات بفرستید و بعیــد اســت از رحمــت دعای معروف می

 همــان ســرّ حق که اول و آخر دعایی مستجاب بشود و میانه آن مستجاب نشود. آیا این ســرّ 
همانی است که گفتیم صــحبت ،  ربوبیت است یا سرّ الوهیت است. اگر سرّ الوهیت است

آید. سرّ الوهیت مربوط به اسما و صــفات ایــن اســت کــه بــه غیــر از ذات از شرک پیش می
عِبـَادªُ  خداوند تبارک و تعالی امامانی داریم که ـَُّمْ أَ إِلاَّ ا بَـيْنَهـَ وَ بَـيْنـَکَ رْقَ فــَ کَ لاَ  ´؛کَ وَ خَلْقـُ

مقام پــرورش رحمتــی حضــرت حــق   به این معناست که،  اما اگر منظور سرّ ربوبیت است
ای است که همه حتی شیاطین هــم بــه حــق خودشــان تعالی نسبت به عالم خلقت به گونه

اگــر کســی  .شیطان توحید را قبول داشته اســت .طور است  همین  نیزرسند و در واقعیت  می
کنــد و خره نجــات پیــدا میمانــد و بــالأالی الابد در جهنم نمی،  شته استتوحید را قبول دا

زمان و چگونگی آن بستگی به صلاحدید حضرت ربوبیت است. حالا این سرّ یا هــم ســرّ 
  ربوبیت و هم سرّ الوهیت است یا یکی از آنهاست.

ª َهِ وُلا ــِ دْعُوكَ ب ــَ ا ي يــعِ مــَ انيِ جمَِ ــَ ألَُكَ بمِعَ مَّ إِنيِّ أَســْ رِّكَ اللَّهــُ ى ســِ أْمُونوُنَ عَلــَ رِكَ الْمــَ ــْ رُونَ  ةُ أمَ الْمُسْتَبْشــِ
رِكَ  ــ  ´.َِمـْ بشــارت ،  نــدامــر حضــرت حــقه ااستبشار جدای از بشارت است. مستبشــرون ب
آیا امری است که مربوط به ربوبیت ؟  این چه امری است  .نه اینکه بشارت بدهند،  گیرندمی

دْرتَِ ؟ ªحضرت حق است اینها قدرت خداوند را توصیف   ´.كَ الْمُعْلِنـُونَ لِعَظَمَتـِكَ الْوَاصِفُونَ لِقـُ
چه کسانی بزرگــی خداونــد را نشــان ؟  کنندکنند و عظمت و بزرگی خداوند را اعلام میمی
رّ اوالیان امور کسانی  .همان ولاة؟  دهندمی امــر خــدا را ،  کننــدخــدا را حفــظ می  ند کــه ســِ

قــدرت خداونــد را توصــیف  .آنهــا بشــارت داده اســتیعنی خداوند بــه  ؛  گیرندبشارت می
؛ یعنی بدون آنها عظمت خداوند معلوم نیست؛  کنندکنند و عظمت خداوند را اعلام میمی

  شوند.یعنی خودشان مظهر می
إِلَـª:  فرمایدآیه آخر سوره کهف میدر   مْ إِلهَكُـُ ا أَنمـََّ إِليََّ يُـوحَى ثْلُكُمْ مـِ بَشَرٌ أََ  اَ إِنمَّ دٌ قُلْ  ´.هٌ وَاحـِ
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اسـئلک بمـا ª:  فرمایــدکنــد. میتوحید به من وحی شده است. توحید را با وحی درســت می
 .وسیله یا به حق مشیت تو که درباره اینها سخن گفته اســته خدایا ب ´؛نطق فيه مـن مشـيتّک

ªایخواهم به حق مشیّتی کــه دربــاره آنهــا گفتــهاز تو می ´.اسئلک بما نطق فيه من مشـيّتک. 
  ؟یّت خداوند چه بوده که درباره آ نها فرموده استمش

 مشــابه همــین´ کلمــهª یکی از آنهــا کلمــه اســت.  .چند تعبیر درباره والیان امور داریم
ªگــاه معلــوم نمــی شــد.   وجود حضرت حق هیچ،  بیت نبودند  یعنی اگر اهل؛  است´  نطق

نوُرªُ شد. البتهمعلوم نمینورانیت هم ، بیت نبودند است. اگر اهل´  نورانیتª  یکی دیگر َُّ ا
ـََّاª  اما؛  است´  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  كَأَ الزُّجَاجَةُ زجَُاجَةٍ فيِ الْمِصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فِيهَا كَمِشْكَاةٍ نوُرهِِ مَثَلُ

بٌ دُرِّيٌّ  ایــن مثــالی کــه  .شــود و قابــل تبیــین نیســتاین مسئله فقط با مثال بیــان می  ´.كَوكْـَ
و اگر بخواهیم به مقام الوهیــت یــا ربوبیــت تــا حــدودی  استبیت  اهل، توانیم بفهمیممی

 بیت باشد و بدون آنها هیچ معلوم نخواهد شــد. دربــاره  وسیله اهله باید ب،  اطلاع پیدا کنیم
  نیز کلمه آمده است و در همین دعا راجع به ولاة امر کلمات آمده است.عیسی مسیح 

  معادن کلمات، اهل بیت
´ نحـن الکلمـات التامــات: ªانــدانــد کلمــات تامــه الهــیفرموده: رودگــرالاســلام جــتح

  ).۹ص  ،  ۵ج،  بحارالانوار،  مجلسی(
را بیت و والیان امور  اهل ´.فجعلتهم معـادن لکماتـکª بله درست است.:  الله گرامیآیت

ایــن عجیــب اســت. کلمــات یعنــی کلمــه و کلمــه  .ایمعدن همه کلمات خودت قرار داده
 انــد.´کلمــات مبینهª بیت معدن وجــوداتی هســتند کــه  ند و اهلاوجوداتی هستند که مبین

معــدن آن ،  بگیریــد  عیســیخواهید از حضــرت  کلمه حضرت حق است و هرچه می  عیسی
  شود پیامبر خاتم الانبیاء.می

  ؟ارتباط دارد ´ ءٍ أَحْصَيْنَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبِينٍ وكَُلَّ شَيْ ª  این مطلب با: رودگرالاسلام  حجت
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 طباطباییمرحوم علامه  ؟  بعید نیست. چرا سوره یاسین قلب قرآن است:  الله گرامیآیت
صحبت شده است. تنها از ملکــوت صــحبت شــده و ´  ملکوت ª  فرمایند چون در آن ازمی

چراکــه کلمــه ملکــوت ؛ یریمتوانیم بپذبیان ملکوت نیامده است. این فرمایش ایشان را نمی
خصوص در داستان حضرت ابــراهیم آمــده اســت. بنــابراین اینکــه هدر جاهای دیگر قرآن ب

رسد حقیقت قرآن توضیح مقــام دلیل دیگری دارد. به نظر می،  سوره یاسین قلب قرآن است
تا حدی توضــیح   عیسی مسیحالوهیت و ربوبیت است و این مطلب در داستان سه نفر طلبه  

  داده شده است.
ªامرنــد.  ةبیت یــا ولا معدن همه کلمات مبیّنه و روشنگرانه الهی اهل´ فجعلتهم معادن

ک وجودی معدن این همه نورانیت باشد و در عین شود تصور کرد که یراستی چگونه میه  ب
گوید یا محمد برای ما قصــه بگــو و ایــن چــه گوید و مردم میحال با مردم عادی سخن می

یم و چقــدر کــم اســتفاده ااطلاعچقدر ما بی؟ کندظرفیتی است که این مسائل را تحمل می
دّ فهــم خودمــان حــرف کنیم در ح ــکنیم که وقتی همین مسائل را بــرای مــردم بیــان مــیمی
اً ª: هســتند رکــنبیــت  بیــت را توضــیح دهــیم. اهــل توانیم مقام اهــلزنیم و نمیمی أَركْـَ  وَ

تِـكَ َ آ وَ نــد. در تعبیــر ارکــن مقامــات، نــدارکــن آیــات، بیت رکن توحیدند  اهل  ´؛لتَِوْحِيـدِكَ
انٍ   مَقَامَاتِـكَ الَّـتيِ لا تَـعْطِيـلَ : ªفرمایــدمقامات هم دقت کنید کــه می لِّ مَكـَ اَ فيِ كـُ مقامــات   ´؛لهـَ

مقامــات حضــرت حــق ؟ این به چه معناست  .برادر نیستخدا در هیچ مکانی تعطیلای  تو
انٍ لاª  چون  امنته؛  همان الوهیت و مقام ذات است  قاعدتاً  لِّ مَكـَ اَ فيِ كـُ ربوبیــت را  ´، تَـعْطِيـلَ لهـَ

لَـوْ خَلـَتِ ª  اشاره بــه آن روایــت معــروف دارد کــهگیرد. بنابراین این فقره  در بر می  هم قاعدتاً 
َِهْلِهَا لَسَاخَتْ ةٍ حُجَّ مِنْ عَينٍْ طَرْفَةَ   ´.اَلأَْرْضُ

عَرَفَـكªَ:  خوانیمدر ادامه دعای رجبیه می نْ مـَ ـَِا کســی کــه تــوی خــدا را  هــر ´؛يَـعْرفُِـكَ
تی هستند که ولاة یا شناسد و مقامات الوهیت همین مقاماوسیله مقامات می  به،  شناسدمی

كَلا: ªفرمایدگاه میآن؛  والیان امورند خَلْقـُ وَ عِبـَادُكَ ـَُّمْ أَ إِلا بَـيْنَهَا وَ بَـيْنَكَ چــون عبــاد  ´.فَـرْقَ
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الا: ªفرمایــدمقام عبودیت دارند به اعتبار آن کمال ذاتــی می،  نداَ تو رْقَ بَـيْنـَكَ وَ بَـيْنَهـَ ــَ ایــن  ´.ف
ا وَ  ª  اولیا امــور تْقُهـَ هَادٌ وَ مُنـَاةٌ وَ أَذْوَادٌ وَ فَـ ادٌ وَ أَشـْ ا إِلَيـْكَ أَعْضـَ ا بِيـَدِكَ بَـدْؤُهَا مِنـْكَ وَ عَوْدُهـَ قُهـَ رتَْـ

رَ أَنْ لا إِلَـهَ إِلا ª اینهــا بــازوی خداوندنــد.´  حَفَظةٌَ وَ رُوَّادٌ  تىَّ ظَهـَ كَ حـَ لأَْتَ سمـََاءَكَ وَ أَرْضـَ فَـبِهِمْ مـَ
مقام ولایت ، کنیای از مقامات ایشان و به هر کجا نگاه میردهآسمان و زمین را پر ک  ´.أنَْـتَ 

  کند.تجلی می
مــدیریت ª ایــم و بــه مقــام را خیلــی ســاده گرفتــه´  مقــام ولایــتª  متأسفانه در زمان ما

قدر باید بدانیم که مانند کمیلی ظرفیت شناخت امیرالمــؤمنین را   ایم. آنتنزل داده´  سیاسی
کنیم کــه اینهــا در ادعیــه و زیــارات ایم و تأکید هم مــیاینکه ما فهمیدهدارد. تا چه برسد به  

هستند تا چه برسد به آیــات کریمــه قرآنــی و بیــان کلمــات وجــودی کــه همــه مبــین مقــام 
جملــه   ســیناابــن  اما فهم ما به جایی نمی رســد.؛  ند که تعداد آنها بسیار زیاد استاربوبیت

عظـيم  وª:  انــددر اسفار گفته  صدراملازیبایی دارد که شبیه آن را جناب   الرّبـوبی فالعـالم لجملـه
حــالا اســما و  ´.عجیــب جــدّاً : ªفرمایــدهم درباره مقام اسما و صفات می  ملاصدرا  ´.جـدّاً 

صفات در جلوه ذات یا در جلوه والیان امور که آنها همان مقام اسما و صفات در مقام جلوه 
  هستند.

ªشودگفته می  ابه دو معن´  اسم:  ªند واکه همان مفاهیم´  اسم توصیفی  ªاسم وجودی ´
َِّ نحـْنُ : ªخداوندنــد یو خارجی که همان مقام والیان است. اینها اســما ا نىَ  وَ ´ الأَْسمـَْاءُ الحُْسـْ

اما فهم همــین مطالــب در آیــات کریمــه قــرآن بــه   ۱).۴ح  ،  ۱۴۳ص،  ۱ج،  الکافي،  کلینی(

  
چون دلالت ؛ خدا خواهند بود یاسما انبیا و اوصیا : در ذیل این روایت می گوید(ره) طباطباییعلامه    .١

ای هستند کنند و وسائطی هستند بین او و بین خلقش و چون آن حضرات در عبودیت به پایه  ا میبر خد
محمدحســین   )نــداخدا و صفات او هم ایشان  یدهنده اسماپس نشان،  که جز خدا چیز دیگری ندارند

انتشــارات دفتر ، انتشارات جامعه مدرسین:  قم،  ترجمه موسوی همدانی،  ۸ج،  تفسیر المیزان،  طباطبایی
 ( .۴۷۸ص، اسلامی
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چراکه اولاً شخص بایــد خــودش را از ؛  حدّی مجمل است و بنا بر بازشدن آنها نبوده است
ای آزاد کند و بعد مطلب را به فطرت عرضه کنــد تــا مقــداری آن مســائل را متوجــه هر گفته

  بشود.
نیز بــر ایــن مقامــات )  تیدلالـ    از حیث محتوایی(  حدیث نورانیت:  محمدجواد رودگر
  عالیه دلالت تام دارد.

نورانیتی هم که شما فرمودید و عــرض شــد در قــرآن کــریم بیــان شــده :  الله گرامیآیت
دیگران. همین معنا هــم شــناخت   ظهرواضح بنفسه است و مُ گفته شده است که نور  ،  است

در ســوره انعــام  ای از نور است.چون ظلمت هم درجه؟  ستندیلازم دارد که نور و ظلمت چ
النـُّورªَ:  خوانیممی وَ الظُّلُماتِ جَعَلَ وَ الأَْرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي ِ ِ اگر ظلمــات  ´.الحْمَْدُ

پــس موجــود اســت و اگــر موجــود ، پس مخلوق است و اگر مخلوق است،  هم خلق است
پــس ظلمــت  .ای نورانیت دارد ندارد و موجود با هر درجه  اموجود بدون نورانیت معن،  است

ســت از درجــاتی ا عبــارت ، گیرد هم یک درجه نور است و ظلمت که در مقابل نور قرار می
آیا این همان درجه نورانیت ولاة است یا امر دیگری اســت کــه بایــد   .که این درجات نیست

  بحث شود.
شــود کــه حقــایق معلــوم می، بشــویم اگر از همین رهگــذر وارد :  الاسلام رودگرحجت

بیت عصمت و طهارت است و آنهــا نیــز ایــن را در   معارف الهیه فقط و فقط در اختیار اهل
 کمیلن خاصی مانند جناب  اقالب برخی احادیث به معنای عام و برخی احادیثی که مخاطب

هایی که به اند. یکی از بحثکردهها مطرح میخصوص در دعاها و نیایشهب،  و دیگران دارد 
مثال در فقه بــر اســاس   رایب؛  طریقه این استکشاف و منطق و روش آن است،  آن نیاز داریم

کنیم. آیــا شویم و اســتنباط احکــام مــیروش فقاهت و لوازم خاص آن وارد ادله و منابع می
هــای اینجا هم باید همان روش فقاهتی را با لوازم خاص خودش بــه کــار بگیــریم یــا روش 

  ؟نیز وجود دارد  خاص دیگری 
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  نقش فقه در عرفان
ند که به وسیله آنها به این مفاهیم نزدیــک امبانی بعیده،  برخی از مبانی:  گرامی  اللهآیت

قدر استعداد   دهد و آنای از نور به ما میولی ممارست و مداومت بر اینها درجه؛  شویممی
  دریافت کنیم.، ودای که نصیبمان بشکنیم که واقعیت نور را به اندازه پیدا می

یــک منطــق ســلوکی و ،  یعنی جدای از منطــق علمــی مصــطلح:  رودگرالاسلام  حجت
  ؟باطنی و معنوی وجود دارد 

نــد و بســیاری از مســائل را ابله اینهــا تــا حــدودی جــزو معــانی بعیــده:  گرامی  اللهآیت
شــود و داده میآرامشی به او ، شود گفت. انسان اگر قدری متوسّل باشدشود دید یا نمینمی

شــود کــه ایــن آرامــش قابــل بــه او آرامــش داده می،  از ارتباط ولو بسیار کم به مقام نورانیت
ولی نگرانی به ، توصیف نیست. کسانی بودند که در طول عمرشان حوادث بسیاری را دیدند

بلکه خــوددار ؛  به هیچ وجه در آنها رخ نداده است،  که خودشان را از دست بدهند  ااین معن
اند و لابد همیشه هستند که با ایــن در میان علمای بزرگ در گذشته بوده .خودجوش بودند  و

  ند.اتوجه همیشه سرحال و روشن
رجـال : ªفرمایــدحضرت امیر در تفسیر آیه هفتم سوره نور که می:  الاسلام رودگرحجت

وَ مَا : ªفرمایندمی الاسلامفیضبه شمارش  ۲۱۳در خطبه  ´.لا تلهيم تجارة و لابيع عن ذکر الله
رِ فِكـَ فيِ اهُمْ َ جــَ عِبـَادٌ ترَاَتِ الْفــَ انِ أَزْمـَ فيِ وَ ةِ الْبرُهْــَ دَ بَـعـْ ةِ الْبرُهْــَ فيِ آلاَؤُهُ زَّتْ عـَ َِِّ مْ فيِ بَـرحَِ هِمْ وَ كَلَّمَهــُ

اعِ وَ  ارِ وَ الأَْسمــَْ ةٍ فيِ الأْبَْصــَ ورِ يَـقَظــَ ــُ بَحُوا بنِ ولهِِمْ فاَسْتَصــْ ونَ ذَاتِ عُقــُ ــُ يخُوَِّف وَ َِّ ا مِ ََِّ ــُذكَِّرُونَ ي دَةِ ــِ الأَْفْئ
رُوهُ  هُ وَ بَشـَّ دُوا إِليَْهِ طرَيِقـَ اگر معارفی را از این  ´.مَقَامَهُ بمِنَْزلَِةِ الأَْدِلَّةِ فيِ الْفَلَوَاتِ مَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ حمَِ

حصولی و متعارف اســت کــه اگــر بخشی مربوط به همین معارف  ،  دست بیاوریمه  طریق ب
از سوی دیگر بایــد حــوزه  .نمی توانیم وارد استنباط معارف عرفانی بشویم،  ادبیات را ندانیم

تزکیه و طهارت درونی هم وجود داشته باشد و سنخیت نور با نور باشــد کــه بتوانــد ارتبــاط 
کسی که ،  نور را گرفتپیدا کند و انوار را دریافت کند. فرض کنیم که این رابطه برقرار شد و  
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امــا اینکــه ؛  در مقام عین الیقین و حق الیقین برای خودش حجیّتــی دارد ،  خودش وارد شده
نیاز بــه ســنخیت دارد. اینهــا مطالــب صــادقی اســت و ،  بخواهد مطالب را به ما منتقل کند

، اما اگر بخواهیم مطالب را به شکل یک علم و دانش دربیــاوریم؛  وهمانی و شیطانی نیست
یعنی در سطح دانش نظری و مفهومی هم نیاز به سنخیت ؟  یا باز هم نیاز به سنخیت داریمآ

  ؟است
 هــای رســمی را هــم هــر کســی نمــیدرس  در  حتیرا  شواهد الربوبیه  :  گرامی  اللهآیت

برد و خود این لذت یک درجه از واقعاً لذت می،  کسی که بفهمد و بفهمد که بفهمد  فهمد.
  نور است.
پس در بخش نظری هم باید این حالت نورانیت ایجاد بشــود تــا :  رودگرالاسلام  حجت

  ؟استنباط و استخراج رخ بدهد
  بله.: گرامی  اللهآیت

یــا دیگــران  ابوطالــب مکــییا  خواجه عبدالله انصاریافرادی نظیر  :  الاسلام رودگرحجت
د و بــه آن رروایــات اســتخراج ک ــتوان این معارف را از قرآن و  اند. آیا میکارهایی انجام داده

  ؟اما قابلیت تعلیم ندارد ،  توانند مطالب را استخراج کنندگونه است که می آیا این؟ دانظم د

  های آموزش و استخراج علم عرفانچالش 
بله تعلیم آنها نیازمند این است که بــا مقــدماتی ظرفیــت لازم را ایجــاد : الله گرامیآیت

برخی را موقع نماز شب بیــدار   .البته این مسئله نیاز به عمل دارد   کنند تا بتوانند وارد بشوند.
برخی هستند که با ممارست نیاز به زنگ ساعت یــا صــداکردن بــرای نمــاز شــب ،  کنندمی

زدنــد یــا کردند کــه درب خانــه او را میندارند. در گذشته برخی را موقع نماز شب صدا می
رسد کــه فــرد موقــع نمــاز شــب کار به جایی می اما گاهی؛ زدندبالش زیر سر او را کنار می

ها و فرمودنــد در گذشــتهمی  آقا میرزا جواد آقای ملکی تبریــزیشود. مرحوم  خودش بیدار می
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امــا گــاهی شــخص نیــاز بــه ؛  کننــدامروز افرادی هستند که آنها را برای نماز شب بیدار می
ائل بــالاتری هــم هســت. بیدارکردن ندارد. این نمازخواندن یک بعد قضیه اســت. امــا مس ــ

امــا او یــک ،  کنــدما را تماشا می،  کنیمرفتن است که ما گمان میگاهی شخص در حال راه
اینها بستگی به روحیه اشخاص   .کندخواند و آن را به خداوند تقدیم میشعر عاشقانه را می

  است و به هر کسی قابل انتقال نیست و نیاز به ظرفیت دارد.
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  جلسه دوم 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اســلامی بــه دنبــال ایــن اســت کــه :  رودگرلام  الاسحجت

بیتی برگزار کند. البتــه منظــور از طــرح و تحت عنوان عرفان اهل  ۱۴۰۰همایشی را در سال  
بیتی مواجهه سلبی با عرفان اسلامیِ مصطلحِ موجود نیست. اما تلاش مــا تبیین عرفان اهل

خصوص از سیره و متن زندگی اهــل بر این است که عرفانی را که از خود کتاب و سنت و به
های کــاربردی جنبه  استنباط و استخراج کنیم که دارای،  اصطیاد  بیت عصمت و طهارت  

ویــژه نســل جــوان معرفــی هبه دست آوریم و آن را به جامعه اسلامی ب،  و کارکردی نیز است
چراکه آنها در اوج قلــه معرفــت بــه خــدا و قــرب ؛  راه نداریم´  عرفانِ اهل بیتª  کنیم. ما به

 وجودی به خداوندند و مظهر جلال و جمال الهی به نحو اتم و اکمل و تجلی اعظم و آیــت
عرفــان ª کننــد کــه بــه آنهــا راه نــداریم. امــاند و حقایقی را درک و دریافــت میاکبرای الهیه

ســنت   از کتــاب و،  معنا و سویه عرفانی دارند،  یعنی مجموعه معارفی که ماهیت´  بیتیاهل
تواند در حد و اندازه و وُسعِ وجودی خودش حقــایق و در اختیار ما قرار دارد و هر کسی می

، از آنها درک و دریافت کند. درنتیجه سؤال اول ما این است که ما در آیــات قــرآنمعارفی را  
 آیاتی داریم که گاهی بــه دلالــت،  کنیمها که نگاه مینیایش  احادیث و روایات و در ادعیه و

ªگــاهی  ´، تطابقی  ªگــاهی نیــز و´  تضــمنی ªنــاظر بــه معــارف والای عرفــانی و ´ التزامــی
آیــا ، یم بدانیم با عنایت به ظرفیتی که در کتاب و سنت وجود دارد خواستند. اولاً میاسلوکی

´ چگونــه، ªاین امکان وجود دارد که از این ظرفیت استفاده کنیم و اگر پاسخ مثبــت اســت
بط و خَطــا و تفســیر بــه رأی و تــأویلات مضــموم  استفاده کنیم که خدای ناکرده گرفتــار خــَ

نه باید باشــد. حضــرتعالی استحضــار کامــل نشویم و مواجهه ما با متن کتاب و سنت چگو
اما گرفتار برخی خــبط و خطاهــا ؛  انددارید بسیاری در طول تاریخ به دنبال این مسئله بوده

  ؟ها و اشکالات برای ما پیش نیایداند. ما چه کنیم که این گرفتاریشده
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  موضوع عرفان
بشناســیم کــه چــه علمــی را ´  علم عرفانª  اولین مسئله این است که ما:  الله گرامیآیت

است. فرق عرفان با فلسفه روشن است. موضوع فلسفه وجود و هستیِ عام است و موضــوع 
گاهی ناظر به کل جهان نظر داریم و فلسفه ´  فلسفهª  عرفان وجودِ ذات باری است. البته در

؛ گیــریمشود و گاهی در محدوده خاصی قرار میطور عام میه  بدل به بحث درباره هستی ب
دهیم. گریم و آن را تعمــیم و گســترش مــیکه چند مسئله را در نظر می´  فلسفه علمª  نندما

و درباره اصــل  کندتعالی بحث می علمی است که درباره ذات و صفات باری´  عرفانª  پس
امــا بحــث مــا در هســتی ،  هاستتعالی اصل همه هستی  هستی نیست. با اینکه ذات باری

است. مطلــب دوم اینکــه گــاهی از نظــر ذهنــی بحــث   مربوط به ذات باری و صفات باری
کنیم که بحث مفاهیم است. گاهی بحث ما از جنبــه وجــودِ خــارجی اســت کــه همــان می

  شود.گفته می´  عرفان عملیª  یا´ سلوک ª مطلبی است که به آن
در جلسه قبل ناظر به مقامات اهــل بیــت فقراتــی از ادعیــه مــاه :  رودگرالاسلام  حجت

ید تا هم به یفرمابیتی دنباله بحث را مطرح نمیآیا با عنایت به عرفان اهل  .فرمودیدرجب را  
  ؟پرداخته شود،  الی که طرح کردیمؤموضوعِ عرفان که اشاره داشتید و هم به همه جوانب س

السـابقة: ªگرامی  اللهآیت المـنن ذا ایــن  .هــای فــراوان داریخدایی که منتای ´؛اللهـم
ةªِ  .نداها و فراوانی و کثرت آنها حقایق خارجیهمنت الْوَازعِـَ الآْلاَءِ وَ ابِغَةِ السـَّ نَنِ الْمـِ ذَا َ مَّ اللَّهـُ

دِي الأََْ وَ ةِ ــَ الْعَظِيمـ بِ ــِ الْمَوَاهـ وَ يمَةِ ــِ الجَْسـ ــنِّعَمِ الـ وَ ةِ ــَ الجْاَمِعـ دْرةَِ ــُ الْقـ وَ عَةِ ــِ الْوَاسـ ةِ ــَْ الرَّحمـ ةِ وَ الجْمَِيل ـــَ وَ
الجْزَيِلَةِ َ کننــد. در راهنمــایی می´ حقــایق خــارجیª اینها کلیاتی هستند که ما را بــه  ´.الْعَطاَ

یکــی در :  دهنــددو نوع نشــان می،  خواهند ذات باری را نشان بدهندعالم مفاهیم وقتی می
 در مقــام ، مقام فعل و یکی در مقام توصیف ذات. چند خــط اولــی کــه از دعــا قرائــت شــد

ªــ،  است´  لی فعلتج  صــورت صــفتِ ه ولو در حد مفاهیم کلی بیان شــده باشــند. گــاهی ب
 ــ،  صورت صفتِ جلال است. این چند خط کــه خوانــده شــده  جمال و گاهی ب صــورت ه  ب
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يرªٍ  صفتِ جمال بودند. بِظَهـِ يُـغْلـَبُ لاَ وَ يرٍ بنَِظـِ يمُثََّـلُ لاَ وَ بتَِمْثِيـلٍ تُ يُـنْعـَ لاَ نْ مـَ اینهــا جنبــهِ   ´.َ
  شود مثلی برای آن بیان کرد.ند. خدایی که نمیالالج

ق آن ؛  شوددر صفات جمال گاهی مفاهیم عام مطرح می ولی مفــاهیم عــامّی کــه مُتعلــَ
یا مــن خلــق ª  فرمایدیا می  دارد   و...  رحمت واسعةمانند اینکه خدایی که  ؛  بیان نشده است

مقام فعل با ذکر مُتعلَق است که متعلق هــم   .یعنی خدایی که آفرید و رزق هم دارد ´؛  فرزق
  ند.اهمان مخلوقات

ن اســت کــه در عرفــان آن را از کــدام منشــأ و آبشــخور آیک بحث مهم در این مســئله  
از باب اضافه فعل   ´ و...بیتیعرفان اهلª  یا´  عرفان وحیانیª  شودگیریم. اینکه گفته میمی

´ وحــیª وییم سخنانی داریم کــه آنهــا را ازخواهیم بگبه فاعل است. در عرفان وحیانی می
ایــم گرفته´  بیت  اهلª  هایی داریم که ازگوییم حرف هم می´  بیتیعرفان اهلª  در  .ایمگرفته

چراکه حرف اهل بیت وحی است. تفاوت این عناوین بسیار روشــن ؛  که هر دو یکی هستند
  است.

 ــ،  بیتــی ندارنــدعرفان و شناختی که منشأ وحیانی یــا اهــل ت خــاطر هــم ندارنــد و امنی
کنــد. مــا در بــاب ذات لذا شخص با تزلزل کــار می؛  دانیم پای سخن به کجا بند استنمی

کنیم. پیامبر اکــرم با احتیاط بیان می،  بیتی دارد باری تعالی مطالبی را که مبدأ وحیانی و اهل
و ما بلد گویی  طور هستی که خودت می  فرمایند خدایا تو هماندر مناجات نیمه شبعان می

دانستیم که چــه ما نمی،  نیستیم چه بگوییم. اگر خداوند این اذکار را به ما آموزش نداده بود
چــرا راجــع بــه تســبیح ایــن انــدازه ،  توانیم مقــداری ســخن بگــوییمباید بگوییم و الآن می

صــحبت ´  تنزیــهª  به ایــن دلیــل کــه خداونــد ســبحان از؟  حساسیت نشان داده شده است
لـولا تسـبيح امـرک : ªفرمایندمی  امام سجادفهمم.  خواهیم بگوییم خدایا من نمیمی  .کندمی

تسـبيحی من لنزهتک تــو را ، خدایا اگر تو دستور نداده بودی که تو را تســبیح کــنم ´؛لتسبيح
در حــد عقیــده خــودم ، کنمچراکه تنزیهــی کــه مــی؛  دانستم که تسبیح کنمتر از آن میپاک 
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چراکه تو از تسبیح ؛ دهماین کار را انجام می، ای که تو را تسبیح کنیماست. چون تو فرموده
اما راجع به پیامبر و امام معصوم این خیلی عجیب است که امــام معصــوم ؛  ما بالاتر هستی

  گویم.دانم چه میگوید این دستور توست و من نمیهم می
 ــ ن وجــود را در حــد خلاصه اینکه گفتیم موضوعِ عرفان وجود ذات باری اســت و مــا ای

کنیم و اهمّ مباحث عرفــانی همــان مبــاحثی اســت کــه از طریــق وحــی خودمان تصور می
  ایم و تفاوتی ندارند.ایم و از مبدأ اهل بیت گرفتهدریافت کرده
بیتی ما با حقیقت حق تبارک و تعــالی و بین وحی و معارف اهل:  رودگرالاسلام  حجت

باحــث مفهــومی و تصــوری یــا بــه تعبیــر دیگــر حســنای الهــی غیــر از م یاوصاف و اسما
 ــ،  حصولی  ادر عالم خارج هر کدام از این وجــودات الهــی یــا مــا ســوی اللــه بــه یــک معن

الهــی و صــفتی از اوصــاف الهــی باشــند و در معــارف   یتوانند مظهر و اسمی از اســمامی
ات و تجلیــات بیتی مفاهیم برای ما متناظر به خداوند با جلــوبیتی و توحید قرآنی و اهلاهل

کننــد و ما سوی الله را انکار نمــیداده شده است و کثرات را نفی  جمالی یا جلالی توضیح  
ولــی ایــن واقعیــات را ؛  پذیرندها را میاین واقعیت  .آورد که سر از سفسطه و امثال آن درمی

  دانند.جلوات و تجلیات حق می

  های عرفان اهل بیتینمونه
عرفان مباحث مربوط به وجود ذات بــاری اســت و از توصــیفات حوزه  :  الله گرامیآیت

يحْيـیª: نداصورت جمال یا جلال یا اضافات خاصّهه  عام ب لِزکَـرِ وَ سُلَيمَانَ لِدَاوُدَ وَهَبَ مَنْ
ی رْيمَ عِيسـَ الهــی  یشــود اســمااینکــه گفتــه می، و از این قبیل با ذکر متعلقات خــاص´  وَ لِمـَ
 ین دلیل اســت کــه مفــاهیم بســیار زیادنــد و خــود مفــاهیم هــم تقریبــاً به ا،  نامتناهی است
متعلقات ،  شودولی عمده این است که وقتی این مفهوم به متعلق اضافه می؛  لایتناهی است
اینها اضافاتی   .را آفرید و دیگران را آفرید  سلیمان،  را آفرید  یحییخدایی که    .نداهم لایتناهی



 

۲۹۹

ت
گف

ا آ
و ب

وگ
ی

ت
لله

ا
 

ظم
الع

 ی
رام

گ
ی

ت
جس

در 
) (

اته
برک

ت 
دام

)
جو

و
یچ ی

و یست

کند و فهمیدیم هر حال فهمیدیم که عرفان از چه صحبت میشود لایتناهی. به  است که می
های دیگــر تفــاوت اما این عرفان از عرفان؛  بیتی فرقی ندارندکه عرفان وحیانی و عرفان اهل

اما اینجا ما از مبدأ وحیانی و از ؛  اندچراکه آنها از مبدأ عقل خودشان ترشحات داشته؛  دارد 
این اجمالی   .گوییمتعالی سخن می  رد خود ذات باریتعالی در مو  مبدأ القائات ذات باری

باید منــابعی را ، دانیمبیتی میدرباره علم عرفان است. ما چون اصل را عرفان وحیانی و اهل
پیدا کنیم. ما مفاهیم و معانی بسیار بلندی در این ،  کنندکه راجع به این مباحث صحبت می

کننــد. فــردی رد فراق و از عشق صحبت میمانند دعای کمیل که حضرت از د؛  زمینه داریم
خارج از کشور سخنرانی داشت و گفت قرآن یک نقص داشت و مولوی آن نقص را برطرف 

از عشــق صــحبت  مولویولی ،  زد کرد. نقص قرآن این است که از عذاب و جهنم حرف می
َِِّوَ الَّـذينَ آمَنُـوا  ª:  که قرآن از عشق صــحبت کــرده اســت  در حالی؛  کرد  حُبـا دُّ : بقــره ´ (أَشـَ
  چنینی در قرآن زیاد داریم.مفاهیم این ).۶۵

در اصول کافی  ´.قلبی بحبّک متيّمـاً   وª  خوانیمدر دعای کمیل می:  الاسلام رودگرحجت
شـرهاª از پیامبر اکرم نقل شده است که و بقلبـه وأحبّهـا فعانقهـا العبـادة عشق من النّاس أفضل

  ).۳ح، ۲ج،  اصول کافی،  کلینی(´ بجسده
بسیار بلند است. در نقل حدیثی دارد هم      امام حسینبله. دعای عرفه  :  گرامی  اللهآیت

این حکایت از شــدّت عشــق دارد  .ریختاشک می باعبداللهاکه مانند دو مشک از چشمان 
  تواند خودش را کنترل کند. این اشکِ شوقِ وصول است.که عاشق نمی

  واندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت خوشرنگ در منقار داشتبلبلی برگ گلی  
  گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت؟ گفتمش این ناله و فریاد چیست

مفاهیمی که در دعای کمیل و دعــای عرفــه و در مناجــات شــعبانیه و در دعاهــای مــاه 
ا بِـذکِْرکَِ ª:  خوانیمبسیار بلندند. در مناجات شعبانیه می،  رجب وجود دارد  إِلهِـَی وَ أَلهِْمْنـِی وَلهـَ

کَ  نیاز بــه ، برای اینکه به آن مقام برسیم ´.إِلَی ذِکْرکَِ وَ همَِّتِی فِی رَوْحِ نجََاحِ أَسمْاَئِکَ وَ محََلِّ قُدْسـِ
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باید التماس کنیم که خدایا من عاجزم و تو مــن را  ´.ولعـاً لـذکرکª،  ولع و شور و شوق داریم
مِنــْکَإِ ª: کمــک کــن وَ مُنْحَرفِـا وَاکَ ســِ عـَنْ وَ عَارفِـا لـَـکَ فَـأَکُونَ ــَْجِ الأَْ زکَِّ عـِ بِنـُورِ أَلحِْقْنــِی وَ لهِـَی
 از خدا بخواهید همــان، خواهید به عرفان برسید و عارف بشویدیعنی اگر می ´؛خَائفِـا مُرَاقِبـا

ولــی مــا ؛ پــذیریمیطــور کــه بایــد و شــاید نم ــ را آن´  تقدیرª  طور که در بحث مفهومی ما
بایــد از ،  اگر بخواهیم بــه آن عشــق برســیم  در بحث اولی هم  .فهمیمحقیقت تسلیم را نمی

  خود خدا کمک بخواهیم.
در این فراز از مناجات شعبانیه دو چیز در این سلوک و در رسیدن به مفــاهیم و حقــایق 

ست. چــرا هــم یکی خوف و دیگری امید. امید درخواست کمک از خداوند ا:  دخالت دارد 
چراکه وجود خداوند لایتناهی است و وجود و کمــال و ؟ خوف و هم امید مطرح شده است

دچار خوف شویم و وقتی بــه ،  شود وقتی به عظمت او نگاه کنیمعظمت لایتناهی باعث می
فَـإِنيّ وَإِذا سَألََكَ عِبادي عـَنيّ ª جمله .کنیمشوق و امید پیدا می، کنیمکمالات قرب او نگاه می

هم عبارات بســیار جــالبی  امام حسینرا دارد. در دعای عرفه  اهمین معن) ۱۸۶: بقره ´ (قَريبٌ 
وجود دارد. در یک قسمت از دعای عرفه شخص نقصان خــود و عظمــت حضــرت حــق را 

آفرین است عظمت بما هو شوق  .شودبیند و اینجاست که هم شوق و هم امید ایجاد میمی
  شود.ن ما خوف ایجاد میو در مقایسه با نقصا

 ذات بــاریª اینها قسمتی راجع به اصلِ عرفان بود و خلاصه این شد که موضوع عرفــان
از مقام صفات و مانند آن حاشیه همــان اصــل ،  شوداست و جلواتی که در آنجا می´  تعالی

  هستند.
ــی ــاه رجــب را عــرض م ــای م ــه از دع فَفــاتªَ: کنمیــک جمل زِّ الْعــِ فىِ ا سمــَ نْ نـَـواظِرَ مــَ

یعنــی ؛ ها بــالاتر رفتــیدر عزت اوج گرفتی و درنتیجه از نظر چشم  خدایی کهای  ´؛الاْبْصـارِ 
واجِسªَ  .بیند که جایگاه تو بســیار بــالاتر اســتدید افراد جایی را می هـَ فَجـازَ الُّلطْـفِ فىِ وَدَ 

ِلْمُلـكِ ª .در لطف به حدی نزدیک هستی که از افکار باطل کنار زدی  ´؛الاْفْكارِ  دَ تَـوَحـَّ مَنْ
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لْطانهِِ  وتِ سـُ خدایی که در قدرت حاکمیت خودت تنهایی و هیچ کسی ای ´؛فَلا نِدَّ لَهُ فى مَلَكـُ
ملکــوت صــیغه  .رسد و در ملکوت سلطانت شبیه و نظیری نداریبه اوج این قدرت تو نمی

ــدرت و ســلطان اســت. ªِ مبالغــه اســت و مبالغــه در ملــک و ق رَّدَ برِءِ لاْلاوَتفــَ در  ´؛وَالْكــِ
ها و عظمتتت فرد هستی. تکبر در همه افراد مذموم اســت جــز در خداونــد. از همــه نعمت

رَّدَ ª چراکه حقیقــت اســت.،  چراکه دروغ است و از خداوند مذموم نیست،  مذموم است وَتفـَ
شَاْنهِِ جَبرَوُتِ فى لَهُ ضِدَّ فَلا ءِ وَالْكِبرِ لاْلاَّءِ الاْوْهـامِِ لَطـايِفِ دَقـايِقُ هَيْبَتـِهِ َّءِ فىكِبرِْ حارَتْ  ´؛مَنْ

رَتْ ª  اســت.  های دقیق اندیشه هــا ســرگردان گشــتهکاريای که در بزرگی هیبتش ریزه  وَانحَْسـَ
الاْ مِ ابَْصارِ خَطايِفُ عَظَمَتِهِ اِدْراكِ های تیزبینان در مقام ادراك عظمــتش وامانــده و دیده´ دُونَ

خيفَتـِهªِ  .ستا مِنْ الْقُلُوبُ وَوجِلَتِ لِعَظَمتِهِ الرّقِابُ وَخَضَعَتِ لهِيَْبَتِهِ الْوُجُوهُ عَنَتِ ملاحظه  ´.مَنْ
لَـكªَ اند.کنید که هم هیبت و هم خوف ذکر شدهمی اِلاّ نْبَغـى تَـ لا الَّـتى ةِ الْمِدْحـَ ذِهِ ـِ  ´.اَسـئَلُكَ

نَ ª  .ســته توســتفقــط شای،  حی کــه انجــام دادم این مد كَ لِـداعيكَ مـِ ا وَايَْـتَ بِـهِ عَلـى نَـفْسـِ وَبمـِ
رَ وَاَســْ النـّاظِرينَ رَ وَابَْصـَ امِعينَ السـّ اَسمـَْعَ للِـدّاعينَ كَ نَـفْســِ عَلـى فيـهِ الاِجابَـةَ مِنْتَ ضـَ ا وَبمـِ ؤْمِنينَ عَ الْمـُ

ا خاتمَِ محَُمَّدٍ عَلى صَلِّ الْمتينَ ةِ ذَاالْقُوَّ   ´.... لنَّبِيّينَ وَعَلى اَهْلِ بَـيْتِهِ الحْاسِبينَ
بنابراین باید دعا کنیم که خدایا خودت در جواب نکیر و ؛  خداوند طرف حساب ماست

 .نکیر و منکــر را خــودت از مــن دور کــن،  منکر کمکم کن. در برزخ خودت مرا کمک کن
 در؛ رنــدند و دو بشــیر و مبشــر هــم وجــود دااظاهر برخی روایات این است که چهار ملک

فرمایــد خــدایا در ایــن ســؤال و جــواب می  .شوندند که عوض میاهمان دو ملک  که  حالی
ت که بسیار وحشتناک اســت. از مشکلات مرگ همان لحظه اول اس  .خودت مرا کمک کن

چراکه انسان در یــک ؛  بسیار دشوار است،  شودای که انسان به عالم برزخ وارد میآن لحظه
اینجاســت کــه انســان   .شودت تنهاست و تازه یک طلبکار هم پیدا مینهایبیابان وسیع و بی

من تو را تنها گذاشــتند و تــو را یــاری   هایفرماید بندهمحتاج به خود خداست. خداوند می
  .کنمبیا من خودم کمکت می  .نکردند و تو گرفتار وحشت هستی
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در مناجــات شــعبانیه معلــولِ  .یعنی خوف معلول دو چیز اســت:  رودگرالاسلام  حجت
جلال و جبروت او بیشــتر ، معرفت به حقیقت خداوند است و هرچه معرفت ما بیشتر باشد

هــای کاســتی شود و اینجا هم هرچــه بــه نقــص وکند و خوف ما بیشتر میبرای ما جلوه می
 باز هم خوف داریم.، کنیمخودمان نگاه می

كَ لاَ وَ ª: خــوانیممــی  امــام حســیندر دعای عرفه  رَائمَِ مِنَحـِ كَ وَ مِنَنـَكَ وَ كـَ  إِنْ أَعـُدَّ نعَِمـَ
تــوانم درک من مقام فعل تو را نمی)؛ ۳۴۴ص، ۱ج)، القدیمةـ   ط(  ل الأعمالإقبا´ (أُحْصِيهَا

أنَْـتªَ:  مقام فعــل لایتنــاهی اســت  .کنم تا چه رسد به مقام ذات تَ أنَْـعَمـْ الَّـذِي أنَْـتَ وْلاَيَ مـَ َ
لْتَ أنَْـتَ الَّـذِي مَنَنـْتَ أَنْـتَ الَّـذِي أَكْمَلـْتَ أنَْـتَ الَّذِي أَ  حْسَنْتَ أنَْـتَ الَّـذِي أَجمْلَـْتَ أنَْـتَ الَّـذِي أفَْضـَ

نَيْتَ أنَْـتَ الَّـذِي آوَيْـتَ أنَْـتَ  الَّـذِي الَّذِي رَزقَْتَ أنَْتَ الَّذِي أَعْطيَْتَ أنَْتَ الَّذِي أَغْنَيْتَ أنَْتَ الَّذِي أَقـْ
ــْتَ الــَّذِي كَفَي ــْ رْتَ أنَ ترَْتَ أنَـْـتَ الــَّذِي غَفــَ ــْتَ الــَّذِي ســَ مْتَ أنَ دَيْتَ أنَـْـتَ الــَّذِي عَصــَ ــْتَ الــَّذِي هــَ تَ أنَ

يَّدْتَ أَقَـلْتَ أنَْتَ الَّذِي مَكَّنْتَ أنَْتَ الَّذِي أَعْزَزْتَ أنَْتَ الَّذِي أَعَنْتَ أنَْتَ الَّذِي عَضَدْتَ أنَْتَ الَّذِي أَ 
تَ ربََّـنـَا [رَبيِّ أنَْتَ ا تَ تَـبَاركَـْ يـْتَ أنَْـتَ الَّـذِي أَكْرَمـْ ] وَ لَّذِي نَصَرْتَ أنَْتَ الَّذِي شَفَيْتَ أنَْتَ الَّـذِي عَافَـ

بِـذُنوُبيِ ترَِفُ الْمُعـْ إِلهِـَي َ أََ  ثمَُّ باً] [وَاصـِ وَاجِبـاً كْرُ الشـُّ لَـكَ وَ دَائمِـاً الحْمَْدُ فَـلَكَ ا ليِ فاَغْفِ تَـعَاليَْتَ رْهـَ
أََ  هَوْتُ ســَ الــَّذِي أََ  تُ همََمــْ الــَّذِي أََ  تُ ــْ جَهِل الــَّذِي أََ  تُ أَغْفَلــْ ذِي ــَّ ال أََ  أْتُ أَخْطــَ الــَّذِي ــَّذِي أََ  ال

ت أَخْلَفـْ الَّـذِي أََ  وَعَدْتُ الَّذِي أََ  تَـعَمَّدْتُ الَّذِي أََ  یا  مقایسه صفت لاتناهی جلال ´.اعْتَمَدْتُ
ین است و در عین حــال از جهتــی آفرجمال با نقصان لایتناهی ممکن در این قسمت خوف

  آفرین است.شوق
تــا ،  وحــی اشــاره شــده اســت  مبــادیدر  نظــر کــه    کمالات مدالله به  شاءامیدواریم ان

حدودی بتوانیم استفاده کنیم. اینها قسمتی راجع به اصل عرفان بود و خلاصه ایــن شــد کــه 
از مقام صفات و مانند ،  شودتعالی است و جلواتی که در آنجا می  عرفان ذات باریموضوع  

  ند.احاشیه همان اصل، آن
ســؤال ،  اکنون بعد از اندکی بحث در عرفان نظری و موضــوعِ آن:  رودگرالاسلام  حجت
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بِ من در ساحتِ عرفان عملی این است کــه آیــا می تــوانیم یــک نظــام ســلوکی همــراه ترتــّ
فانی را از کتاب و سنت استخراج کنــیم یــا اینکــه آنهــا عنــاوین مُشــیر و راهنمــا مقامات عر

ولــی محتــوا را از کتــاب و ســنت ،  هستند و ما باید مُدل سلوکی را از جای دیگری بگیــریم
  ؟بگیریم

  کثرت و وحدت در راه عرفان
ب شود. یک نوع این است که با کتادر تشریح پزشکی دو نوع عمل می:  الله گرامیآیت

اما یک راه تشریح است و رسماً یــک بــدن را ؛ شود که چه باید کرد و کلاس توضیح داده می
طــور  همــین نیــزدهند. در شناخت مراحــل عرفــانی و قرار میجعنوان الگو در برابر دانشه  ب

دهند که به آنها برسیم یعنی گاهی الگوهای انسانی را در برابر دید ما قرار می؛  شودعمل می
کنند که چگونه این الگو رشد پیدا کرده و از بالا به پایین و از وحدت بــه شروع می  و از بالا

 ــکثرت می دســت ه آیند. اما گــاهی مــا از کتــاب درجــات و مراتــب و مقامــات عرفــانی را ب
کنیم که در رکعت اول نماز سوره قدر را بخوانیم مثال از نظر فقهی سؤال می  رایب؛  آوریممی

در رساله توضیح المسائل خودمــان  ما؟ عکس  و در رکعت دوم سوره توحید را بخوانیم یا بر
چراکــه از کثــرت ؛  اول ســوره قــدر را بخــوانیم،  م اگر دیدید کثرت در وحدت استیانوشته
خواهید اما اگر می؛  رکعت دوم است که سوره توحید استخواهید بالا بروید و وحدت  می

در رکعــت اول ســوره توحیــد و در ،  از وحدت به کثرت بیایید و از ذات بــاری شــروع کنیــد
رکعت دوم سوره قدر را بخوانید و این بستگی به دید شما دارد و اتفاقاً در روایت هر دو مورد 

دست بیــاوریم ه  توانیم بم از راه الگو میبیان شده است. حال در شناسایی مسائل عرفانی ه
بر   تدر کمتر از ده ساعت این اندازه مصیب    امام حسینتا بتوانیم تصور کنیم انسانی مانند  

تــر برافروختــه،  شــدندتــر میایشان وارد بشود و هر زمانی که به شهادت خودشــان نزدیــک
، بــارک ایشــان را جــدا کننــدشدند تا زمانی که آن لعین بر سینه حضرت نشستند تا سر ممی
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کنــد کــه تــو در جــای بلنــدی صــحبت می، کنــدحضرت مانند خطیبــی کــه ســخنرانی می
کند که او بخواهد صورت حضرت را برگردانــد و ســر را ای و ایشان چطور تحمل مینشسته

الهـی رضـاً برضـائک و تسـليماً لامـرک لا معبـود ª:  فرماینــداز قفا ببُرد و حضرت در آن حال می
توانیم برسیم و به نظر مــن ما از راه الگوها و همچنین از راه مفاهیم و کتاب هم می  ´.کسـوا 

  راه الگو بهتر است.
  ؟راه کتاب از کثرت به وحدت و الگو از وحدت به کثرت است: رودگر  الاسلام حجت

شود کثرات را فهمید. اگر بخواهیم طور است. از وحدت می  بله همین:  الله گرامیآیت
گیریم. شاید سرّ این مطلب کــه در روایــات خوانــدن دو هر دو روش را به کار می،  باشد  اتمّ 

تــوانیم اســتفاده کنــیم و همــین باشــد کــه از هــر دو روش می،  سوره در هر دو رکعت آمــده
  توانیم در دو نماز یکی از دو روش را برای هر نماز به کار بگیریم.می

ند و بنا به ظرفیــت و اکثرتی و برخی وحدتیشود. برخی  به حسب افراد نیز مختلف می
بیننــد و روحیه و استعداد و طبایع و مزاجِ افراد مختلف است. برخی وحدت را در کثرت می

نــد و کثــرت را هــم بــرای وحــدت ارسی و برخی وحدتیگویند برو در جامعه به آن میمی
صلی الله علی محمد وآلــه   و  ند.اکنند و بنا به مزاج وحدتیخواهند و از کثرت عبور میمی

  .الطاهرین


